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عل اس ح لبنت من ستطاع له یلا ومنکذ رفن له ینعی المالین () 


وحج‌این‌خانه واجب الهی است ب رکسانی که تواناتی(مالی 
وبدنی) برای‌رفنن بدانجا را دارند . وهرکس (حج خانه‌ی خدا را به جای 
نیاورد. با اصلا حجّ را نیذیرد. و بدین وسیله) کمر ورزد (به حود زربان 
رسانده به به خدا) چه خداوند از همهی جهانیان بی‌نی از است. 


آل عمران [ ۹۷-۹۷] 


دراین تختصر با قلب خودتاریخ راد وردیده. 
به زیاترین‌سفربرترین آفریده‌الهی‌می‌روبی سفری 
به‌بهترن مکان‌هسی. ..به‌مکه‌ومناوعر فات. 
قلبت راآماده‌ک, برای‌همراهی با قا فا 
مصطفی صل له علیه وسلیر 


مرکز‌طالعات اسلامی‌بینش 


رسولالّه 3 ٩سال‏ پس از هجرت بنابر شرایط موجودمناسک 
حج را ادانکردند»سیس درسال دهم آهنگ حج نموده و فرمودن د: 
«ای مردم مناسک خود را از من فرا گیرید؛ چه بسایس از امسال دیگر 
شما را ملاقات نکنم». 

در میان یاران نداداده‌شد که ر سول اللّه تس عازم حج‌است...جمعیت 
انبوهی از مردم به مدینه آمدند و هریک از آنان خواهان اقتدا به 


ت 


«تصویری تقریبی از مسجد النبی در زمان پیامبر تا » 


پیامبر 92 شب هنگام به وادی عقیق رسیده در آنجا اطراق کرده 


سوی خدا برایم آمد که در این وادی نماز بخوان و بگو:عمرةفی ححة»» 


سم 


" عهیو 7 ۲ 
مور ِ و 
۳ کبس ی 2 


پیامبرمدینه رآترک کرد تااینکه قبل ازنماز عصر به ذوالحلیفه رسید. 
آنجاغسل نمود وبدن مبار کشان رامعطر نموده. حرامی بسیار ساده که 
ارزش آن پنج درهم بیشتر نبود بر تن کرده؛ نیت حج کردند و گفتند: 
«لبیک حجه لا ریاء فیها ولاسمعة» و نماز عصر را بصورت قصر و دو 
رکعت ادا کردند. در آن هنگام اسماء بنت عمیس همسر ابوبکر صدیق 
پسرش محمد رابه دنيا آورد و شخصی رابه نزد رسول اللّه 782 فرستاد تا 
حکم فقهی حجش رابپرسد. پیامبر 87 فرمودند: «غسل بکن» و خودرابا 
پارچه‌ای ببند و محرم شو». 


ستت 9 


هو 
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مسجدشجره یامسجدذوالحلیفه که‌درمکان احرام پیامبر ع بناشده‌است. 


زمانی که کاروان ر سول له 97 به «بیداء» رسید ایشان نگاهی به رسول اللّه 97 از بیداء به منطقهی فج الروحاء رسید» خطاب به 
جمعیت می‌دید آنجابود که ندای توحیدی لبیک بر آورد: «لبیک‌اللهم صدای خود رابرای لبیک بلند کنید». صحابه نیز با صدای بلند لبیک 
لبیک. لبیک لااشربک لک لبیک. ان الحمد والنعمه لک والملک ا ۵ ۱ 
لاشریک لک» در فج‌الروحاء زنی کود کش رابلند کردو گفت:ای رسول الله ایا 

۱ ۱ ی 

داری». 

در انجافرمودند:هفتاد پیامبر در حالی که لیاسی پشمین بر تن 
داز ۲ اژ فج الر وحاء گذر ک ده‌اند. 
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پیامبر 9 درمسیر خودبه «ثنیه هرشی»رسید ودر آنجافرمود: گویا 


به پونس بن‌متی‌می‌نگرم که سواربرشتری‌سرخلبیک میگوید. 


خد ت فرمود: «اين جیزی است که خداوند برای دختران آدم مقدر 
نموده است. کل کارهای حاجیان ۴ انجام دده جز اینکه به دور کعبه 


۰ 


طواف مکن»» سپس به راه خود ادامه دادند تا اینکه به مکه رسیدند. 


پیامبر 2 پس از رسیدن به مکه از طرف باب بنی شیبه وارد مسجد 
الحرام شد و رکن حجر الاسود را لمس نمود» و سه دور با سرعت و 
چهار دور ارام به گرد خانه‌ی خداطواف کرد سپس پشت مقام ابراهیم 
ایستاد و این ایه را قرائت کرد: 

واتخذوامن مقام|برآهیرمصول البقرة: ۱۲۵] 

«و از مقام ابراهیم نماز گاهی برای خود برگیربد.» 


عر 


ِِ ٩ 


پس ازادای نماز با دیگر حجرالاسود را لمس نمود و پس از نوشیدن آب 
زمزم روانه‌ی کوه صفا شد. 
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وقتی به صفا رسید این آیه را قرائت کرد: 
۱ 

آن‌الصفا والم وةمن شعاثر الله [البقرة: ۱۱۵۸ 

«همانا«هصفا» و «مروه» از شعاثر (نشانه های) اللّه است». 

و فر مود: «آغازمی کنم از آنجایی که خداوند آغاز نموده» و بر بالای 
کوه صفانگاهی به کعبه افکند و این ذ کر رابرزبان جاری ساخت: «لااله 
لا اله ۳ الّه و حد ۵ آنجز وعده» ونصر عبده. وهزم الاحزاب و حد۵؟. 
نیست.فرمانروایی وستایش از ان اوست واوبرهر کاری تواناست. هیچ 
را باری نمود. و به تنهایی احزاب را شکست داد» و سیس دعا کرد. 


پیامبر ت از مسجد الحرام به ابطح رفتند و بمدت ۴ روز تا 


را آموزش می‌داد وجویای احوال آنان می‌شد. 
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درهم ان‌هنگام علی -رضی اللّه عنه-همراه باصد نف رازیمن «من قربانی با خود آورده‌ام و نمی‌توانم از احرام خارج شوم». 
باز گشتند؛ علی پس از آمدن به منزل فاطمه را دید که از احرام خارج همراهان علی -رضی اللّه عنه- که از یمن با او آمده بودند برایشان 
شده و لباس معطر پوشیده و چشمانش را سرمه زده است. و این کار بسیار دشوار بود کهازاحرام خارج شوندلذا گفتند: آیادر حالی که بازنان 
او را نایسند دانست [زیرا به معنای خارج شدن از احرام بود]. فاطمه خود همبستر شده‌ایم روانه‌ی منا شویم؟!وقتی خبر به رسول اللّه ع 
گفت:به دستور پدرم‌اين کار راانجام‌داده‌ام. علی خدمت رسول الله مر رسید فرمودند: «اگر در سال آینده زنده باشم من هم چنین خواهم 
رفت. و ایشان فرمود: «اری... من به او دستور داده‌ام چنین کند؛ ای کرد و از احرام خارج خواهم شد». انگاه بود که همگیموی سر خود 
علی هنگامی که نیت حج کردی چه گفتی؟» علی گفت: گفتم را کوتاه نموده و از احرام خارج شدند» و رسول الّه ع و کسانی که از 
خدایامن نیت حج می کنم به همان نیتی که رسول اللّه 92 کرده‌اند. مدینه با خود قربانی آورده بودند از احرام خارج نشدند. 


پیامبر عع فرمود: 


۱ 


روز هشتم ذوالحجه موسوم به روز ترویه رسول اللّه 92 سواربرشترش مشر کان در جاهلیت با تحریف مناسک ابر اهیمی» خر وج از محدوه‌ی 


و عشاء و صبح را در منا ادا کرد. سیس هنگام طلوع سپیده دم روز 9 دستور دادسایبانی در «نمره» منطقه‌ای واقع در صحرای عرفات و 


عرفه رسول اللّه ت آهنگ صحرای عرفات کرد. میان محدوده‌ی حرم و «وادی عرنه» نصب کنند. 


پیامبردرنمره‌فرود آمد و پس ازمایل شدن خورشید سوار بر شترش قصوا راهی منطقه‌ی بطن الوادی شد و آنجا بر ای حجاج خطبه‌ای به شرح ذیل خواند: 

«همانا خون‌های شماو اموالتان بر شما حرام است مانند حرمت این روز در این ماه در این شهر. تمام امور جاهلی ازامروز نامشروع است. و انتقامجویی 
ازخون‌هایی که درزمان جاهلیت ریخته شده باطل ونامشروع است. واولین خونی که انتقامجویی بخاطرش راباطل اعلام‌ می کنم خون فرزند ربیعه بن حارث 
بن عبدالمطلب است. که شیر خواری در قبیله‌ی بنی سعد بود و توسط هذیلیان کشته شد. و ربای زمان جاهلی نامشروع است و اولین ربایی که آن راباطل 
ونامشروع می‌دانم ربای عباس بن عبدالمطلب است؛همه‌ی این‌ها باطل است. در مورد زنان تقوای الهی را پيشه سازید. شماباامان الهی باآنان ازدواج کردید 
وبانام خداآن‌هارابرای خودحلال ساختید. حق شمابر آنان این است که کسی که شمانمی پسند ید به حریم خودراه‌ندهند. گر چنین کردندآن‌هارابزنیدزدنی 
که آسیب در پی نداشته‌باشد وحقآنان بر شمااین است که‌بانیکی غذاو پوشاک آنان راتامین کنید.و چیزی رابرای شمار ها کرده‌ام که باچنگ زدن به آن گمراه 
نخواهید شدء و آن کتاب خداست.و از شما در مورد من پرسیده خواهد شد» پس چه خواهید گفت؟» صحابه گفتند: گواهی می‌دهیم که دین خدا را 
ابلاغ کردی و حق را ادا نم ودی و خی رخواهمان بودی. رسول الله 872 انگشتش را بسوی آسمان بالا برد و سه مر تبه فرمود: «خدایاتو گواه‌باش». 


سپس آذان ظهر گفته و ایشان نماز ظهرو عصررابه صورت قصر و جمح 
ادا کردند»ویس ازآن در صحرای‌عرفات وبربالای کوه‌عرفات 
با کوهر حمت مشغول نیایش‌ورازو نی ازو من اجات‌بایرورد گار شدند. 


۳ تثِّ و سا بش ی ۳ 
هنگام غروب خورشید رسول اللّه 2 سواربرشترش قصواشد وبرای 
نشان دادن ارزش انسانیت اسامه‌فرزند غلام | زاد شده‌اش زید بن حار ثه 


عِ 


راباخود بر شترسوار کرد و ازراه‌مازمین روانه‌ی مزدلفه شد. 


روز دهم فوالحجه رسول الّه #2سوار بر شترش قصوا شد و پسر 
عمویش فضل بن عباس را پشت سر خود سوار نمود و راهی سرزمین 
مناشد تااینکه به ستون عقبه رسید و هفت سنگریزه بسوی آن پرتاب 
کرد سپس به سوی قربانگاه روانه شد و شصت و سه شتر را با دستان 
مبارک خود قربانی نمود و ۲۷ شتر رابه علی -رضی اللّه عنه-سپرد 
تا ی ار مر وا در ی 
پخته و از گوشت آن خوردند و از آب گوشتش نوشیدند. 
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۳ بر صللله بح : با ٩‏ 
خود را برای تراشیدن به او سیردن ده و موهای تراشیده‌ی شده‌ی 
ابو طلحه انصاری تراشی‌دند و همه‌ی موهار ابا خود به خانه بر دند» 


۳ 1 ۳ ۰ ز 
پیامبر در آنجاسه مر تبه برای کسانی که موی سر خودرامی تراشند و 
یک مرتبه برای کسانی که موی سر خود را کوتاه می کنند دعا کردند. 
سیس غسل نمودند و ام المومنین عایشه ایشان را خوشبو کردند. 


زا کت تن اقا سس ٩‏ : ۱ 
1 نز ۷ 2 ۳۳۹ 35۳ 9 تا 1 


3 1 #۳ ۳ 
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سپس رسول الّه 2سوار بر شترشان راهی مسجد الحرام شده و 
نماز ظهر رادر حرم بجای آوردند. و پس از انجام طواف افاضه و سعی 
به منا با زگشتند و آنجا در جایی که هم کنون مسجد خیف قرار دارد 


پیامبر عمدت بقایشان در منا نمازهای خودرادر خیف بطور قصرادا 
کردندو خطاب به اصحاب فرمودند:هفتاد تن از پیامبران از جمله‌موسی 
علیه السلام در این مکان نم از گزارده‌اند» و گویامن اورامی‌بینم که 
دوعبابرتن دارد وسوار بر شتری است»» و در این مسجد خطاب به 
یارانش فرمود: کسی که توجه او به اخرت باشد خداوند زند گی‌اش 
راسامان می‌دهد و دنیا در حالی به او روی می‌آورد که وی میلی به 
دنیاندارد. و کسی که توجهش به دنیاباشد. خداوند زندگی اش 


رانابسام ان می کند و از دنی اجز مقدار اند کی به او نخواهد رسید» و 
فرمودند: «خدانورانی کند چهره‌ی کسی که سخنان مراشنید 
وحفظ ودرک نمود و آن رابه گوش کسانی رساند که نشنیده‌اند؛ چه بسا 
حامل فقهی که از فقه بهره‌ای ندارد, و چه بسا حامل فقهی که آن را به 
سوی فقیه‌تر از خود منتقل می‌کند». 


بش متا ۲ ۲ ۲ ِ : ۳ ۲ ِ ق ۰ ۰ ۲ ۳۹ ۰ 
رسول‌الّه تت روزهای یازدهم ودوازدهم وسیزدهم راد رمناماندندو عبدالرحمن بن ابوبکر دستور داد همرآه وی به نزدیک ترین موقعیت 


محاصره ی اقتصادی پیامیر و پارانش در شعب ابوطالب ر گرفتند. 


محصب ادا کردند. 


در آنجاام المومنین عايشه -رضی اللّه عنها-از پیامبر 9 خواست اجازه 


پیامبر نما ز صبح روز چهاردم ذوالحجه رادر مسجد الحرام خواندند و در آن نماز سوره‌ی طور راقرائت 
کردند. واين آخرین نمازی بود که پیامبر در کنار کعبه خواندند. 

ایشان‌سپس به‌یاران خود دستوردادند آخرین عهدشان به خانه‌ی کعبه طواف باشد. و پس از انجام طواف 
وداع» از راه کدی به مدینه بازگشتند. 


۱ -فتح‌الباری در شرح صحیح بخاری 
- حافظ ابن ححر 
۲- شرحی معانی آثار- امام طحاوی 


